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شهید دکتر باهنر هم خیلی فعال بودند. مدتی هم تحت تعقیب بود و چند بار او را خواستند 
تا اطلاعاتی از مسائل پشت پرده مدرسه بدست آورند و او آنها را گمراه می‌کرد؛ البته خیلی 

زمان گذشته و جزئیات مسائل را یادم نمی‌آید.

irannewspaper.ir irannewspaper

جمعه   3 شهریور 1402  شماره 39

چگونه با شهید رجایی آشنا شدید؟
هنگامـــی کـــه مؤسســـه فرهنگـــی رفـــاه 
توســـط جمعـــی از روحانیـــت و پیروان 
خـــط امـــام تأســـیس شـــد، مدیریـــت 
مدرســـه رفـــاه به عهـــده شـــهید رجایی 
گذاشـــته شـــد. ایشـــان که قبلاً ســـالها 
در مـــدارس مختلف، از جمله مدرســـه 
کمال تدریـــس و در زمینه‌های گوناگون 
آموزشـــی فعالیـــت کـــرده بـــود، ارتباط 
بســـیار ســـازنده‌ای بـــا معلم‌هـــا و کادر 
اداره کننـــده مدرســـه برقرار کـــرده بود و 
در ارتقای ســـطح کیفی مدرســـه، تلاش 

فـــراوان کرد.
 شـــهید باهنر در بیـــان خاطـــرات خود، 
تأســـیس مدرســـه رفاه را این‌گونه شرح 
می‌دهند که »بعـــد از آن که قضیه اعدام 
منصور پیـــش آمد... فکری بـــه نظرمان 
رســـید و آن اینکه مـــا با نام همـــان گروه 
که نمی‌توانیم علنـــی کار را ادامه بدهیم 
و گفتیـــم یـــک تشـــکیلات نیمه‌علنـــی 
درســـت می‌کنیـــم و در یـــک پوشـــش 
اجتماعـــی و آن تشـــکیلات رفـــاه را به راه 

انداختیم.«
ممکن است از مؤسسان و 

اداره‌کنندگان این مدرسه یاد کنید؟
مدرســـه رفـــاه اصلاً سیاســـی بـــود و در 
آن کارهـــای سیاســـی بســـیاری صورت 
می‌گرفـــت، چـــون حساســـیت روی 
حوزه‌هـــای مؤتلفـــه زیـــاد بـــود، ایـــن 
جمع شـــکل گرفت و پوشـــش فعالیت 

مبارزیـــن بود.
تعییـــن خط مشـــی و سیاســـت‌گذاری 
مؤسســـه فرهنگی رفـــاه را یـــک هیأت 
امنـــای دوازده نفـــری به عهده داشـــت 
کـــه شـــهید بهشـــتی، شـــهید باهنـــر، 
شـــهید رجایـــی و آقایـــان عـــاء میـــر 
محمد صادقی، ابوالفضـــل توکلی بینا، 
جـــواد رفیق‌دوســـت، حـــاج حســـین 

 شهید باهنر در بیان 
خاطرات خود، تأسیس 

مدرسه رفاه را این‌گونه 
شرح می‌دهند که »بعد 

از آن که قضیه اعدام 
منصور پیش آمد... 

فکری به نظرمان 
رسید و آن اینکه ما 

با نام همان گروه 
که نمی‌توانیم علنی 
کار را ادامه بدهیم و 

گفتیم یک تشکیلات 
نیمه‌علنی درست 
می‌کنیم و در یک 

پوشش اجتماعی و آن 
تشکیلات رفاه را به راه 

انداختیم«

حاج مهدی غیوران با اشاره به نقش پوششی مدرسه رفاه

حضور شهیدان 
رجایی و باهنر در‌مدرسه رفاه 

پوششی برای مبارزات بود

اخوان، مرحوم شـــفیق، حاج حســـین 
مهدیان و بنـــده و... اعضای این هیأت 
امنـــا بودنـــد. از میـــان اعضـــای هیأت 
امنـــا برخـــی همچـــون شـــهید باهنر و 
شـــهید رجایـــی بیشـــتر وقـــت صـــرف 
می‌کردنـــد و امور آموزشـــی مدرســـه با 
ایـــن دو شـــهید بزرگوار بـــود. البته بجز 
اینها هـــم عده‌ای بودند کـــه رفت و آمد 
داشتند و کارهای مهمی هم می‌کردند؛ 
مثل شـــهید اســـامی، حـــاج مصطفی 
حائـــری‌زاده و... بســـیاری از اعضـــای 
مؤتلفه در تماس بودند، از مدرســـه نیز 
پشـــتیبانی می‌کردند و پـــول می‌دادند 
و از بـــازار پـــول می‌گرفتنـــد و کمـــک 
می‌کردند. به عبارت دیگر مدرســـه رفاه 
پوششـــی بود برای فعالیـــت بچه‌هایی 
که دیگر نمی‌توانســـتند به شکل سابق 
فعالیت کنند. البته مؤسســـان مدرسه 
رفاه از نظر سیاســـی و اجتماعی خیلی 

هدف داشـــتند.
شـــهید دکتـــر باهنـــر هـــم خیلـــی فعال 
بودنـــد. مدتـــی هـــم تحت تعقیـــب بود 
و چند بـــار او را خواســـتند تـــا اطلاعاتی 
از مســـائل پشـــت پرده مدرســـه بدست 
آورنـــد و او آنهـــا را گمـــراه می‌کـــرد؛ البته 
خیلی زمان گذشـــته و جزئیات مســـائل 

را یـــادم نمی‌آیـــد.
درباره حضور شهید رجایی در 

سازمان مجاهدین خلق در 
سال‌های پیش از تغییر ایدئولوژی 

نظرهای گوناگونی مطرح می‌شود، با 
توجه به مأنوس بودن شما با ایشان، 

نقش شهید رجایی در چه حد بود؟
در سال‌های نخســـتین تشکیل سازمان 
مجاهدیـــن آنها تـــاش فراوانـــی کردند 
که ایشـــان را عضوگیری کنند، اما شهید 
رجایـــی بـــه مبانـــی فکـــری آنهـــا شـــک 
داشـــت، اما در مواردی که باید عملیاتی 

انجام می‌شـــدند، نقش ایشان بسیار 
بـــالا و در حد تصمیم‌گیـــری بود.
 شیوه مبارزاتی شهید رجایی 

چگونه بود؟
ایشـــان بســـیار پیچیده عمل می‌کرد 
و کمتـــر کســـی می‌توانســـت بفهمـــد 
که او با چه کســـانی رابطـــه دارد. یادم 
هســـت که در مدرســـه رفـــاه بودیم و 
من با شـــهید مظلوم دکتر بهشـــتی از 
دشـــواری‌های ارتباط خودم و شـــهید 
رجایـــی با مبارزیـــن صحبت می‌کردم 
که شـــهید رجایی بـــه من اشـــاره کرد 
که حرفـــی نزنـــم. ایشـــان در این حد 
وســـواس به خـــرج مـــی‌داد و رعایت 
می‌کـــرد و لزومی برای بیـــان این گونه 

مســـائل نمی‌دید.
 از رفتـــار شـــهید رجایـــی در زنـــدان 

؟ ییـــد بگو
‌ایشـــان بـــه نمـــاز اول وقـــت بســـیار 
اهمیـــت مـــی‌داد. مـــن هـــم وقتـــی 
می‌دیـــدم کـــه او اول وقـــت بـــه نمـــاز 
ایســـتاده اســـت، بلافاصله به او اقتدا 
می‌کـــردم. یـــک روز یـــک نفـــر دیگـــر 
هم کنار ما ایســـتاد و ســـه نفر شـــدیم 
و نمـــاز جماعـــت خواندیـــم و همین 
باعث شـــد که ما را بـــه بازجویی بردند 
که چـــرا نمـــاز جماعـــت می‌خوانید. 
در زنـــدان مـــرا بســـیار شـــکنجه کرده 
بودنـــد و وضع جســـمی بســـیار بدی 
داشـــتم، طوری که نمی‌توانســـتم راه 
بروم یـــا لباس‌هایم را بشـــویم، چون 
نصف بدنم فلج شـــده بـــود. در زندان 
اویـــن یکی از کســـانی که همیشـــه به 
من کمـــک می‌کرد و کارهایـــم را انجام 
مـــی‌داد، شـــهید رجایـــی بـــود کـــه با 
دلســـوزی خاصی دســـتم را می‌گرفت 
و مـــرا با زحمت به دستشـــویی می‌برد 
و برمی‌گردانـــد. تـــا روزی کـــه زنـــده‌ام 
ا  ر و  ا ی  محبت‌هـــا و  ی‌ها  لســـوز د

فرامـــوش نمی‌کنـــم.
 در زندان چه شکنجه‌هایی به 

شما و شهید رجایی دادند و 
چگونه مقاومت کردید؟

در زنـــدان بازجـــوی ســـفاکی بـــا نـــام 
مســـتعار کاوه بـــود کـــه در شـــکنجه 
ی  ز مـــر و  حـــد  ی  حشـــیگر و و 
نمی‌شـــناخت. او مأمـــور شـــکنجه 
شـــهید رجایی بـــود. موقعی کـــه آقای 

مـــا  را گرفتنـــد،  رجایـــی 
ســـعی کردیم وقـــت ملاقات 
بگیریـــم، امـــا هربار کـــه زمان 
ملاقـــات تعییـــن می‌شـــد، آنهـــا 
لغـــو می‌کردنـــد. کاوه از مقاومـــت 
آقـــای رجایـــی بـــه تنـــگ آمـــده بود. 
بعدها کـــه من دســـتگیر شـــدم و مرا 
شـــکنجه کردند، فهمیدم که شـــهید 
رجایـــی بـــه آنهـــا اطلاعـــات چندانی 
نداده اســـت. مـــن با شـــگردی موفق 
شـــدم اطلاعاتـــی را که داشـــتم حفظ 
کنم. موضـــوع از این قرار بـــود که آنها 
به من شـــوک داده بودنـــد و چهار ماه 
در حالت بی‌هوشـــی بـــودم. وقتی به 
هـــوش آمدم ادعا کـــردم که همه چیز 
از یـــادم رفته اســـت. البته آنهـــا هم تا 
حدی باور کـــرده بودند، هرچند گاهی 
زندانی‌های اغفال شـــده را به ســـراغم 
می‌فرســـتادند تـــا ازمـــن اطلاعـــات 
بگیرنـــد. من کـــه می‌دانســـتم احمد 
رضایی کشـــته شده اســـت، می‌گفتم 
کـــه او مـــرا به خارج فرســـتاده اســـت 
نـــه رجایـــی و در مـــورد بقیه مســـائل، 
از همان شـــگرد فراموشـــی استفاده 

می‌کـــردم.
 واکنش شهید رجایی نسبت 
به انحرافات عقیدتی سازمان 

مجاهدین خلق چه بود؟
در ایـــن مقطـــع بزرگ‌ترین شانســـی 
که مـــن و شـــهید رجایـــی آوردیم این 
بود کـــه داخل زنـــدان بودیـــم، وگرنه 
بی‌تردیـــد واکنشـــی چـــون صمدیـــه 
لباف و شـــریف واقفی نشان می‌دادیم 
و به سرنوشـــت آنها دچار می‌شـــدیم. 
پـــس از تغییـــر ایدئولوژیـــک تـــازه 
مارکسیســـت‌های مجاهـــد، شـــهید 
رجایی بســـیار اندوهگین شـــده بود. 
عده‌ای در بیـــرون زنـــدان از آنها جدا 
شدند. شهید رجایی بشدت مخالف 
ایـــن انحراف بـــود و با آنهـــا بحث‌های 
زیادی هـــم می‌کـــرد، ولی طردشـــان 
نکرد و از ما هم خواســـت آنهـــا را طرد 
نکنیـــم. می‌گفت اگـــر ما آنهـــا را طرد 
کنیـــم، در انحراف خـــود ثابت قدم‌تر 
می‌شـــوند؛ حتـــی شـــهید حقانی هم 
بـــا این نظر آقـــای رجایـــی موافق بود. 
اســـتدلال آن دو هـــم این بـــود که اگر 
ما از ســـازمان جدا شـــویم و آنها را طرد 
کنیـــم، هـــر جـــوان تـــازه واردی که به 
زندان بیایـــد، چون در مـــورد انحراف 
ســـازمان متوجه نیســـت و ســـازمان 
برایـــش عظمـــت و ابهتـــی دارد، اگـــر 
ما نباشـــیم یکســـر به ســـراغ سازمان 
مـــی‌رود و آنها هم او را شست‌و‌شـــوی 
مغزی می‌کننـــد، بنابراین برای حفظ 
و هدایـــت آنهـــا هم که شـــده باید این 

رابطه را حفـــظ کنیم.

جماران، شهید دکتر محمدجواد باهنر به همراه سایر اعضای کابینه 
پس از دیدار با امام خمینی

حسینیه جماران؛ آیین تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری شهید 
محمدعلی رجایی توسط امام خمینی

شهید دکتر محمدجواد باهنر به همراه سایر اعضای کابینه، 
پس از یکی از جلسات دولت شهید رجایی

شهید دکتر محمدجواد باهنر در کنار آیت‌الله طالقانی در مراسم افتتاحیه 
حسینیه ارشاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی

شهید محمدعلی رجایی در کنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، 
در جلسه شورای عالی دفاع

شهید دکتر محمدجواد باهنر در کنار آیت الله خامنه ای در ضیافت ناهار 
در منزل شهید آیت الله دکتر بهشتی

پس از شـــهادت رئیس جمهور و نخســـت‌وزیر، شـــهیدان رجایی و باهنر، امـــام خمینی در اولین ســـخنرانی فرمودند 
»مرحوم شـــهید رجایی به من گفتند که من بیســـت ســـال اســـت که با آقای باهنـــر همراه بوده‌ام و خداوند خواســـت 
که با هم از دنیا هجرت کنند و به ســـوی او هجرت کنند.« اشـــاره امام به ســـابقه‌ای از مبارزات اســـت کـــه در دهه چهل 
بوده اســـت. سینه حاج مهدی غیوران مملو از خاطرات از شـــهیدان رجایی و باهنر از این دوران است. او در سال‌هایی 
که شـــهید رجایی و شـــهید باهنر، برای اداره مبارزه، مدرســـه رفاه را تأســـیس کردند، با آنها همراه بوده اســـت و دورانی 

نیز با شـــهید رجایی در زندان هم پرونده بوده اســـت. خاطراتی شـــنیدنی از آن روزها در برابر شماســـت.


